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آمنههادیزاده
آموزگار،بجنورد

خاطره ي اول
انتظار چند ماهه به ســر آمد. پايم به مدرسه 
رسيد. نگرانی و اضطراب سراسر وجودم را گرفته 
بود، نگران بودم چگونه با وضعيت سخت کرونا و 
نبود وقت، به دانش آموزانم خواندن و نوشتن را 

ياد دهم. من معلم پايه ي اول بودم.
چيدمان صندلی ها با فاصله و رو به تخته و جايگاه 
معلم بود. همه ماسک زده بودند. نمی توانستم 
چهره ي معصوم دانش آموزانم را ببينم و مثل 
قبل خبری از شيطنت ها و دست انداختن ها و 
خنديدن هاي بی مهابايشان نبود. کلاس ساکت 
بود و زمان اندک. آرام بــودن کلاس و نديدن 
لبخند دانش آموزان دلم را می سوزاند، هر چند 

به اداره ي کلاس کمک می کرد.
 رديف اول، در گوشه ي ميز، دختری با قامتی 
کوچــک، با تعجب به من نگاه می کرد. از نگاه 
معصومش فهميدم دوست دارد ياد بگيرد، ولی 

متوجه حرف های من نمی شود.
برقراری ارتباط با زهرا برای من سخت بود، اما 
هر روز انگيزه ی اينکه چگونه به اين دانش آموز 
کمک کنم تا خواندن و نوشــتن را ياد بگيرد، 
در من زيادترمی شد. با مدير مدرسه صحبت 
کردم. فهميدم زهرا مشکل شــنوايی دارد و 
نمی تواند روان صحبت کند. بسيار نگران شدم. 
در جلسه ای با ولی دانش آموز، از مشکلات زهرا 
پرسيدم. پدرش از وضعيت او بسيار نگران بود. 

نگاهش را 
شنيدم

گفت  دو سال است زهرا زير  نظر مرکزي خاص 
تحت درمان است. در تماس با مدير آن مركز 
متوجه شدم، زهرا هم مشکل شنوايی دارد و 
هم از نظر هوش کلامی در سطح بسيار پايينی 
اســت و با اين شرايط امسال را بايد از آموزش 
پايه ي اول صرف نظر کنــد. اين وضعيت مرا 

بسيار نگران کرد.
وقتی در كلاس شــروع به تدريس می کردم، 
زهرا فقط نــگاه می کرد و هيچ عکس العملی 
نشان نمی داد. ســواد پدر و مادر زهرا در حد 
پايه ي دوم ابتدايی بود و اين موضوع کار را هم 

برای من و هم برای آن ها سخت می کرد.
از مادر زهرا خواســتم با من در ارتباط باشد. 
با تعطيلی مدرسه ها، نگراني ام چند برابر شد. 
سعي كردم محتوايي را که به صورت مجازی 
ارائه می دهم، ابتدا برای اوليا فهم پذير باشد تا 
با ســواد کم هم بتوانند مفاهيم و آموزش را 

راحت تر به فرزندشان انتقال دهند.
بعــد از چند جلســه تمرين، متوجه شــدم 
دانش آموز کم کم ترکيبات را ياد گرفته است 
و می شناســد. اين پيشرفت مرا اميدوار کرد و 
انگيزه  ام را زياد و زيادتر. به طور مداوم، با مادر 
زهرا در تماس بودم، راه و روش تدريس را بارها 
به او می گفتم. از حضور زهرا در سامانه ي شاد 
مطمئن می شــدم. به مادر زهرا هم اميدواری 

می دادم نااميد نشود و از تلاش دست برندارد.
روزها و ماه ها گذشت. زهرا در حال پيشرفت 
بود؛ هرچند ياد گيری او با دانش آموزان ديگر 

بسيار تفاوت داشت. 
در اين سال تحصيلی کرونايی و مشکلاتی که 
در سامانه ي شاد بود، بالاخره با کمک مادرِ زهرا 

توانستم خواندن و نوشتن را به او ياد دهم .

خاطره ي دوم
تدريــس در دوران كرونــا تجربــه اي جديد 
بود با مشــكلاتي زياد؛ آموزش در منطقه ي 
محــروم، نبود امکانات، كم ســوادی اوليا، در 
دسترس نبودن دانش آموز و تعطيلی مدرسه ها 

بسيار سخت بود و فشار رواني زيادی داشت.
مريم و مينا دو دانش آمــوز مرزی )مرز بين 
آموزش پذير و تربيت پذير( بودند. سرپرستي 
آن ها را فقط مادرشان به عهده داشت و او نيز 
برای تهيه ي مايحتاج دو فرزندش مجبور بود از 
کله ي صبح تا غروب آفتاب کار کند. تعطيلی 
مدرســه ها، به علاوه ي خســتگی زياد مادر، 
نداشتن سواد و آشنانبودنش با فضای مجازی، 
عواملي بودند كه منجر به عقب افتادن آموزشِ 

اين دو كودك به مدت دو ماه شده  بودند.
تجربهيكاربادانشآموزكمشنوا

دبســتان دخترانه ي »نجمه محمدعلي 
پهلوان« مدرســه اي دولتي اســت كه 
در استان خراســان جنوبي، شهرستان 
بجنورد، روستاي محمدعلي پهلوان قرار 
دارد و خانم مرضيــه فيروز جنگ مدير 
آن است. مدرسه 280 دانش آموز دارد و 
9 كلاس درس. جمعيت تقريبي هر كلاس 
30 نفر است. خانم آمنه هاديزاده آموزگار 

پايه ي اول است با 29 دانش آموز.
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خيلي نگران بودم. به صورت حضوری مادر مريم 
و مينــا را ملاقات كردم. در اين ديدار متوجه 
شدم او نمی تواند از گوشی هوشمند استفاده 
کند. از او خواستم در ساعت هاي مشخصی، 
از کســی که به گوشــی و فضــای مجازی 
آشناست، كمك بخواهد تا او را راهنمايی کند 
و نحوه ي اســتفاده کردن از گوشي را به او ياد 
دهد. مادر مهربان در ساعت هاي تعيين شده با 
اشتياق خود را به خانه ي همسايه می رساند تا 
آموزش های ارساليِ مرا بياموزد و به دخترانش 
انتقــال دهــد. در اين ميان، من هم ســعی 
می کردم مکرر با او در ارتباط باشم تا در اين 
مسير دلسرد نشود.  در دوران كرونا، روز ها و 
ماه ها، من درگير مطالعه ي روش های مناسب 
و متعدد بودم تا با استفاده از آن ها به گونه اي 
تدريس كنم كه درس بــرای دانش آموزانم و 

اوليايشان آسان تر و فهم پذيرتر باشد.
 اعتقاد من بر اين است که معلم برای موفقيت 
در تدريس به صورت مجــازی بايد برنامه ای 
محتوايی تنظيم و از تمام ابزارها و روش هاي 
متعدد در برنامه ي آموزشی خود استفاده كند.

چند راهكار تدريس در فضای مجازی 
  استفاده از ابزارهای چندرسانه ای؛   تماس 
تصويــری؛   اســتفاده از تورهــای مجازی 
)گردشگری الکترونيکی(؛   تهيه و ضبط فيلم 
آموزشی؛   ايجاد چالش برای دانش آموزان؛  

بازی و مسابقه.
برگزاری کلاس های مجازی به تنهايی کافی 
نيست؛ به خصوص در مناطقی که اوليا سواد 
کافی ندارنــد. خلاقيــت در تدريس، ايجاد 
جذابيت در کلاس و آســان كردن يادگيری 
براي دانش آموزان در آموزش مجازي اهميت 
فوق العاده اي دارد. نبود اين عوامل آموزش را 
ناکارآمد نشان می دهد و دانش آموز نمی تواند 

با فضای مجازی ارتباط بر قرار کند.

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی ملّی�

درسـند تحول بنيادين، » تعليم و تربيت« 
فراينـدي اسـت تعالی جويانـه، تعاملی، 
تدريجـی، يکپارچـه و مبتنـی بـر نظام 
معيار اسـلامی که به منظـور هدايت افراد 
جامعـه به سـوی آمادگـی بـرای تحقـق 
آگاهانه واختيـاری مراتب حيات طيبه در 
همـه ي ابعاد، زمينه های مناسـب تكوين 
و تعالي پيوسـته ي هويـت ايشـان را در 
راستای شـکل گيری و پيشرفت جامعه ي 

صالح اسـلامی فراهم مـی آورد.


